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 مقدمه
 

 بيشتر از آن جهـت      »بررسي مكاتب نقاشي معاصر غرب    « مبحث   پرداختن به  ضرورت
 هنــر معاصــر غــرب يكــي از پــر رمــز و رازتــرين و  مــا،اســت كــه در جامعــه هنــري 

ــرار ــث  اس ــرين مباح ــداد آميزت ــيقلم ــود  م ــث  در و ش ــان مبح ــن مي ــم«  اي  و مدرنيس
اخت كـافي از هويـت و   درك و شـن  بـدون آرماني است كه اي  مقوله »مدرنيسم پست

 . نيستفلسفه آن امكان دستيابي به تحولات هنري ميسر 
 دانشــجويان هنــر، جوانــان طالــب اذهــان مدرنيســم در هنــر،  پســتو مدرنيســم

 كـه   داشـته هنري و جامعه هنري ما را در دهه اخير چنـان بـه خـود مشـغول                  هاي    رشته
 دنيـاي غـرب عقـب     درناز تحـولات م ـ    اگر بـه ايـن مقولـه نپردازنـد         شود  مي پنداشته

 فضاي مدرن   تازنند    مي ساختارشكني دست  به نيز هنري خود  آثار افتند و در خلق    مي
 . آن بگنجاننددررا 

 ما حـاكم    روشنفكر كه در ميان اكثريت اقشار       ،اين باور نه تنها در ميان نقاشان      
 حالي كشف   واست كه در هنر آن طرف كره خاكي اتفاقي به وقوع پيوسته و مفهوم               

 كـل   هنـر و از   انـد     كه هنرمندان و جامعه هنري ما از آن بيگانه و دور مانـده             استشده  
 . اند جهان عقب نگه داشته شده

 اين امر كه هنرمند غربي قرن بيستم به حقـايق و اكتشـافاتي در دنيـاي                 به توجه
بـديهي و  كـاملاً  اي  مقولـه   به مفـاهيم نـويني در جـوهره هنـر رسـيد       وهنر دست يافت    

د كه  ش مطرح   غرب در دنياي     اين سده كاربردهايي از هنر     در .غير قابل انكار است   مبحثي  
 هنـر  ةزيباشناختي و فلسف  و ارزشها و مقولاتي در بابمعيارهــاكاملاً نو و بديع بود و       

ايـن كشـفيات و ايـن       . رسـيد   نظر مـي   ال به ـگذشته مح هاي    دهـ كه در س   دـه ش شودـگ
ــل و   ــل تأمــــ ــاً قابــــ ــاهيم واقعــــ ــرمفــــ ــت  تفكــــ ــي  .اســــ ــد غربــــ هنرمنــــ
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 خـود  زمـان   هنـري  و فرهنگـي  ،اقتصـادي  ،سياسـي  ، اجتمـاعي  بر اساس ضـرورتهاي   
 آنهـا  هنـر  هـاي  شـيوه  و مكاتـب  بررسـي  و   شـناخت  بـا    نيزما  . وردها رسيد ادست اينبه  
خـويش را بـا شـناخت         و راه  بيفـزاييم توانيم تا حدودي بر معرفت هنـري خـويش           مي

 .صحيح ادامه دهيم
آيد تصور بر اين اسـت كـه ايـن            مي صحبت به ميان  معاصر    هنر  از كه هنگامي
كلي ناديده گرفتـه اسـت و       ه  گذشته را ب  هاي     دوره هنريو ارزشهاي   ها  هنر تمامي سنت  

 معيارهـاي نـويني بـراي خلـق آثـارش           كشـف هنرمند مدرن كسي است كه درصـدد        
رو  از ايـن . شـد بياني متفاوت و غير معمول داشته با   كه  انگيز   باشد، خلق آثاري اعجاب   

 باشـد  داشـته  كـه ريشـه در گذشـته      را   ملاكـي    هربه طرفداري از چنين هنري      اي    عده
 از .برنـد   مـي  زير سؤال  و شوند  مي منكر   كاملاًهنري را    سنتهاي و كنند  مي نفيه  ريكس
 هنـر مـدرن، آن را    هـاي    نوگرايي وها  شـكني  سـنت  طرخـا ه  ب ـ كـه اي    عـده  ،ديگـر  طرف
دانند و اعتقاد به بيراهـه رفـتن آن          مي ي اصلي و حقيقي هنر    محتوا و تهي از معيارها     بي

 و اصولاً هنـر مـدرن   كنند مي بن آن را رد     و و از بيخ     اند  دارند، شديداً با آن در تزاحم     
 .پندارند  ميبازي  بلكه نوعي شارلاتان،را هنر قلمداد نكرده

بـاحثي   كه به دستاوردهاي جديدي در وادي هنر رسيدند و م          هنرمنداني مسلماً
 وانـد   نظـر داشـته    خاصـي را مـد   ةفلسف،   خويش ارائه كردند   هنرينو را در حيطه كار      

 هايشـان دسـت بـه خلاقيـت         نايافتـه   بـه    و به جهـت پاسـخ      مفاهيممدد رسيدن به آن      به
بـازان تعجـب و نابـاوري مخاطبـان خـود را             د همچـون شـعبده    بخواهن ـزدند، نه آنكـه     
در اين كتاب سعي شـده اسـت بـا          . يجان شوند  آنها دستخوش ه   حيرتبرانگيزند و از    
علــل  فلســفه و وهــا   اهــداف، شــيوهبــه » نقاشــي قــرن بيســتممكاتــب« مطــرح كــردن

 . گيري اين جنبشهاي هنري پي ببريم شكل
 و نوين در هنر مدرن قرن بيستم غرب، ورود به حيطه مفـاهيمي بـود                مهم اصل

صـول معـين و مشخصـي بـراي         تا اواخر قـرن نـوزدهم ا      .  آن زمان سابقه نداشت    تاكه  
اساس اين اصول، عناصر تصـويري چـون خـط،           بر.  شناخته شده بود   نقاشيمعيارهاي  

بندي بر يـك اثـر نقاشـي حـاكم بودنـد و حيطـه                 تركيب وشكل، سطح، بافت، رنگ     
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  عناصـر در خلـق اثـر هنـري بـه حسـاب      ايـن كارگيري  هب محدود به    ،هنرهاي تجسمي 
و زمـان نيـز بـه ايـن         ) مكـان  (فضـا رن بيستم دو عنصر      در حالي كه از اوايل ق      ؛آمد مي

 تجســمي هنرهــايمبحــث زمــان و مكــان در وادي بــه ورود . اصــول اضــافه گرديــد
 قـرن تمـام  در درحقيقت يك انقلاب نگرشي را به دنبـال خـويش داشـت كـه تقريبـاً          

نشده  اين زمان مطرح     تاعنصر زمان و مكان در حيطه هنر نقاشي         . وجود داشت بيستم  
وجـود   و هنرهـاي نمايشـي       تراشـي   اين مفاهيم در هنرهايي چون معمـاري، پيكـر         .بود

تـا اواخـر قـرن نـوزدهم        .  بـود  بيگانـه ولي در هنرهاي تجسمي مفهومي كاملاً        ،داشت
 هنـري براحتـي در يكـديگر ادغـام          مرزهـاي حيطه عملكرد هر هنري مشخص بـود و         

در اين . رسيد  مي محال به نظر،زماناين امر به واسطه فلسفه هنر حاكم بر آن . شد  نمي
  و هـر هنـري در محـدوده        داشـتيم دوران جمع همه هنرها در يك مجموعه را بندرت          

 مباحثي نبودند كـه در      اصولاً »زمان« و   »فضا«. كرد  مي شده خويش نقش بازي    تعريف
. شـد   مـي  بعدي خلق  دونقاشي به طور كلي در سطحي       . نقاشي مورد توجه قرار گيرند    

 علم مناظر و مرايا و از طريق        واسطهازي، يا به    س نمايي و فضا    عمق ،تگيهرگونه برجس 
روشـني  ـ    رنگي و تأثير تيرگي    تنوعاتگيري از    شد و يا با بهره      مي خطاي چشم ايجاد  

حقيقـت   در. شـد   مـي   پرداخته سوم به ساختن فضاهاي گوناگون و يا القاي بعد          ،رنگها
 فضـا از طريـق      ايجـاد  ،تـا ايـن دوران     از عهـد رنسـانس       ،تمام تلاش هنرمنـدان غربـي     

 »فضا« مدرن   هنردر حالي كه در     . كارگيري اصولي و درست علم مناظر و مرايا بود         به
 و در   ،گرفـت كارگيري اين علم مورد توجه قرار        به عنوان يك مفهوم جديد بدون به      

 . را به دنبال خويش داشت»حركت« نيز مطرح گرديد كه بحث »زمان«كنار آن 
شد و تقريباً تمـام       مي  از اصولي كه تا اواخر قرن بيستم بر آن تأكيد          ديگر يكي

كردنـد،    مـي   اروپا تا آن زمان آن را به عنوان يك سنت بزرگ دنبال            هنريهاي    آتليه
ي هانقاش غربـي در خلـق آثـارش بـر مقياس ـ          .  بود »ء بر طبيعت اشيا   مبتنيگرايي   واقع«

 يـك ارزش  ،گرايانه و مادي اشـياء  تكرد و تجسم طبيع   مي  تكيه خودطبيعي و نگــاه    
 .شد  ميقلمداد

 هنري اروپا تأكيد بر ديد بصـري بـود نـه بـر ديـده دل و تـا آن زمـان           سنت در
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ي ها و اين امر يكي از تفاوت      ، اشياء در آثار تجسمي وجود داشت      باطنكمتر دركي از    
 د كرد  اساتيد بزرگ غرب قبل از قرن بيستم و پس از آن ايجا            نقاشيفاحش ميان هنر    

  را در اين   گگو امپرسيونيستي چون سزان، گوگن و ون       پست هنرمندانكه البته نقش    
 كـه   مدتهاسـت « :گويـد   مـي  گونه كه پيكاسو    همان ؛ گرفت ناديدهتوان    نمي  نگاه تغييرِ

 رهـا   شـوند،   مـي  كه در برابر چشمانمان ظاهر    اي    ديگر داعيه بازنمايي اشياء را به گونه      
 دريافـتِ خـواهيم     نمـي  مـا . بـرد   نمـي  به جايي  لي بود كه ره   خواب و خيا   آن. ايم كرده
 و  بگيـريم   بيـاييم سرمشـق سـزان را پـي         .گذرا را بر بوم ثبت كنـيم      اي    آميز لحظه  وهم

 […]دار و مانـدگار بسـازيم        هايمان را تا جايي كه ممكن است حجم        مايه تصوير نقش 
 1».برداري از چيزها  راستين ما ساختن چيزهاست نه نسخههدف

شناسي حاكم بر هنـر مـدرن تفـاوتي اساسـي بـا مفـاهيم                 مبحث زيبا  درحقيقت
رسد هنرمند ديگر بـه دنبـال آن زيبـايي            مي  هنــر مدرن به نظر    در. قرون گذشته يافت  

شده است، نيسـت و سـعي بـر آن            مي كه در هنرها تعقيب   اي    اسطورهل  ئاآرماني و ايد  
 . سپاردفراموشيدارد تا آن را به 

 وادي هنر امر ديگـري كـه اتفـاق افتـاد،            بهاحث و پرسشهاي جديد      مب ورود با
توانسـت    مـي  تنهـايي ه   مرزهاي هنري بود، اگرچه هريك از هنرها ب ـ        پاشيدنازهم فرو 

در ميـان   توانسـت     هنـر ديگـر نمـي     ،   سـنتهاي رايـج خـود باشـد        اصـول همچنان پايبند   
يكـديگر تـأثيرات    بر  ا  رو هنره   از اين  . دستاوردهاي نويني برسد   به گذشته بنديهاي مرز

گيـرد،    مـي  مـورد بررسـي قـرار     اي     وقتي مكتبـي يـا شـيوه       امروزههمساني گذاشتند و    
 . نيستخاصمحدود در چهارچوب يك هنر 

 و ارزشـهاي هنـري ملـل ديگـر        هـا     يافته  هنر غير اروپايي و توجه به دست       به نگاه
 دور  هنــر خــاوراســلامي و  ، هنــر)پريميتيــو(فريقــا، هنــر مــردم ابتــدايي ا هنــر نهمچــو

گاه هنـر مـدرن غـرب را دسـتخوش          داز ديگـر تحـولاتي بـود كـه دي ـ         ) چين و ژاپن  (
غربيــان بــر ايــن بــاور بودنــد كــه  ) بيســتم(تــا اوايــل قــرن گذشــته . كــرددگرگــوني 

 و خلاقانه و نوآوريها را در هنر خود ارزشمند نشـان دهنـد             شناسانهابزيهاي    يافته دست
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گذشـته هنرمنـدان    هـاي     هرچنـد در دوره   . رند پـاي فشـا    خـويش و بر سـنتهاي هنـري       
ــر ــز،  ا يمكاتــب هن ــاروك، روكوكــو، پارارافائليســم،  ســبكي چــون مكتــب وني  ب

،  دسـت زده بودنـد     ي به خلق آثـار    ديگرسمبوليسم و اورينتاليسم نيز متأثر از هنر ملل         
 جنبـه كـاربرد موضـوعي و يـا          بيشـتر  نبـود و     سـانه شنا اين تأثيرات آنچنان عميق و زيبا     

 هنرمنـدان ايجـاد شـد كـه         اذهـان  اين پرسش در     نوزدهماز اواخر قرن    . لي داشت شك
در ايـن   . قـرار دهنـد    كنكـاش ارزشهاي هنري دنياي غير اروپايي را مـورد ارزيـابي و            

 در قـرن بيسـتم      هنـري راستا نگاهها و حركتهاي نويني ايجاد شد كه به خلق سبكهاي            
 .آوردن غرب به دنبال منجر شد و تحولات نويني را در فلسفه هنر مدر

 هنر مـدرن غـرب در       مكاتبگيري    اين كتاب سعي شده است روند شكل       در 
 طرف ديگر تلاش بـر ايـن        از 1. شود  بررسي ، خصوصاً نقاشي  ، هنرهاي تجسمي  ةحيط

بـه ايـن   ، خواننـدگان عزيـز را    مكاتب هنري معاصر غرب   است تا با شناساندن اصوليِ    
 كـه   هـدفي گرانـه و بـا        مكاتـب را جسـتجو     بايسـتي ايـن     مـي   نزديك سازيم كـه    اصل

هـايي   شيوهزيرا بسياري از هنرمندان، سبكها و . كردند، شناخت  ميهنرمندان آن دنبال 
 در هنر و خلق يـك مكتـب    نوآوري نه   ،را خلق كردند كه تنها يك تجربه بوده است        

 .هنري جديد
 شـامل    بيشـتر  گيـرد،   مي  كه در اين كتاب مورد بررسي قرار       » غرب دنياي هنر«

 ايتاليا و ايالات متحده اسـت       ، آلمان، اسپانيا    فرانسه،هنري كشورهايي چون    ي    هافعاليت
دهه هفتـاد قـرن بيسـتم        تقريباً از . شود  مي پرداخته طور محدود ه   ب غربيملل   به ساير  و

مرزبنـدي در آن    كـه    فراگيـر شـد، بـه طـوري       هنر مدرن در ميان تمامي دنيـاي غـرب          
 .گرديد »المللي  بينهنري« هنر مدرن غرب ،و به تعبيريدشوار شد 
  جداگانـه  قسمت در اين كتاب در چهار       »مكاتب هنري مدرن  « كلي   بندي طبقه

 جنگهـاي   دورانهنـر در    ) 2؛   يا دوره مدرنيسـم     به قرن بيستم   ورود) 1 :شود  ميحليل  ت

                                                 
 هنرهاينقاط مشتركي ميان ،  واسطه از بين رفتن مرز ميان هنرها از نيمه دوم قرن بيستمبه  .1

 در هنريتجسمي و ساير هنرها ايجاد شده است و ديگر همچون گذشته امكان بررسي سبكهاي 
 .وجود ندارديك هنر خاص 
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 ورود تكنولـوژي    عصرمدرنيسم،   دوره پست  )4 ؛پس از جنگ   دورانهنر  ) 3؛  جهاني
بندي ايـن كتـاب بـه         ضروري است كه در طبقه     نكته به اين    اشاره . دنياي هنر  مدرن به 

 گرفته است كه هماهنگ با ظرف       صورتعللي در بررسي مكاتب تقدم و تأخرهايي        
 مبحثـي جنبشـهاي     تحليـل اين امر بدان علت صورت پذيرفتـه اسـت كـه            . زمان نيست 
 بـر هـم      آنهـا   تأثير ومكتب   نياز به توضيحاتي داشته و يا آنكه تداخل دو           يهنري گاه 

 .اين ضرورت را ايجاد كرده است


